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   چكيده
انـدازي تمسـخرآميز    رود كـه بـا چشـم    هاي طنز به شمار مي طنز سياه يكي از گونه

و ، انديشـي  آفريني و مـرگ  اضطراب، هويتي و پوچي بي، درصدد است تا رنج و ملال
ــد   ــه تصــوير بكش ــر را ب ــايي انســان معاص ــرس و تنه ــه  . ت ــادقي از جمل ــرام ص به

ابليت و ظرفيت طنـز سـياه اسـتفاده    از ق، نويساني است كه با دقت و ظرافت داستان
هـاي   خود كه عمدتاً در فاصلة سال  هاي كوتاه  كرده و اين شگرد ادبي را در داستان

، منتشر شده »هاي خالي سنگر و قمقمه«داستان  نوشته و در مجموعه 1341تا1335

سـاز طنـز    هـاي سـبك   شاخص :سؤال اصلي پژوهش اين است كه. به كار برده است
هـايي طنـز    و نويسنده با چه روش اند؟ هاي بهرام صادقي كدام كوتاه تانسياه در داس

كـرده   ها گنجانده و چه مقاصـد و اهـدافي را دنبـال مـي     لاي داستان سياه را در لابه
، نمـايي  كوچـك ، كـارگيري تضـاد و تنـاقض    صادقي با بـه : است؟ در پاسخ بايد گفت

ــزرگ ــايي ب ــاي گوتيــك و انحــراف از موضــوع  فضاســازي، نم ــز ســياه را در ، ه طن
هايش برجسته ساخته است و در پي آن بوده تا مسائل زمانـة خـويش را بـه     داستان

هـاي   كشـمكش ، هـاي فكـري   شكلي غيرمستقيم بازتاب دهد و با انتقاد از وسـواس 
   .دريافت خود از تجربة زيستي را بازنماياند، سياسي و تحجرهاي فرهنگي
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  مقدمه 

اي از انواع ادبيات غنايي و ابزاري قدرتمند در دست نويسـندگان اسـت كـه     طنز گونه
. شـود  دادن كاستي ها و نواقص موجود در جامعه از آن استفاده مـي  معمولاً به قصد نشان

هـدف  ، بينـي  ويندگان زبان فارسي بسته به جهانهاي مختلفي دارد و گ طنزپردازي شكل
بـا  . توانند به يكي از انواع طنز متوسل شوند مي، و ساختاري كه در ذهنشان مجسم است

، صـادق هـدايت  ، نويسندگاني چـون محمـدعلي جمـالزاده   ، پيدايش ادبيات نوين فارسي
بـي بهـره   غلامحسين ساعدي و بهرام صادقي در آثارشان از ايـن شـگرد اد  ، صادق چوبك

آميـز   بيشتر به طنز قهقهـه ، گذار ادبيات داستاني جمالزاده به عنوان پيشرو و پايه. جستند
و  »صـحراي محشـر  «، )شـاهكار ( »سرگذشت عموحسـينعلي «نظر داشته و در آثاري چون 

بعـد  . از آن استفاده كرده و آن را در نقد اخلاقي و اجتماعي به كار برده است »كباب غاز«

نويسـي ادبيـات داسـتاني     صادق هدايت به صورت جدي به عناصـر داسـتان   ،از جمالزاده
. هاي ديگر به كـار گرفتـه اسـت    مدرن توجه داشته و طنز را برخلاف جمالزاده و به گونه

هـاي درونـي را نمايـان     گيرد و احساساتي چون خشم و عقـده  طنز او از درون نشئت مي
، هـاي سياسـي   رفـت  پـس ، اجتمـاعي هـاي   مانـدگي  در صورت بيروني نيز عقـب . سازد مي

رود كـه در آثـاري چـون     هاي شخصـي را نشـانه مـي    حساب تحجرهاي فرهنگي و تصفيه
بـه  . شـود  گـر مـي   جلـوه  »توپ مرواري«و  »سفرنامة اصفهان نصف جهان«، »وغ ساهاب وغ«

را بـه صـورت جـدي      كوتـاه   توان گفت پس از صادق هدايت كه نوشتن داستان جرئت مي
كننـده راه او بـه شـمار     تـرين دنبـال   بهرام صـادقي مهـم  ، معاصر وارد كرددرحيطة ادبي 

] صـادقي [هاي  پردازي طنز و حتي نوع جمله، توان گفت از آغاز نوع نگاه تلخ مي«. رود مي

اما تفاوت صادقي با اسلاف خود در اين است كـه  . )18: 1383، اصلاني( »تداوم هدايت است

تـر و   تر و ظريـف  رفته نگرد و آن را شسته به طنز ميجديت و تأمل بيشتري ، با دقت نظر
بـرخلاف هـدايت و   ، صـادقي «انـد   كـه برخـي گفتـه    گيـرد؛ چنـان   تر به كار مي جانبه همه

دهـد و بـر انتخـاب     گيرد و به ساختار اثـر طنـز اهميـت مـي     طنز را جدي مي، جمالزاده
از ، هـاي او  داسـتان رو در  تيـپ و تكنيـك كـار تأكيـد دارد؛ ازايـن     ، زبـان ، آگاهانة قالـب 

در آثـار  . هاي هدايت خبري نيسـت  هاي جمالزاده و عصبيت و به حاشيه رفتن گويي زياده
بلكه اشياء نيز با هدف انتقال مفهوم و حس نهفته در اثـر بـه   ، تنها كلمات و عبارات نه، او
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هـاي   سـقف ، هاي شكسته و مسـتعمل  ميز و صندلي، هاي كهنه خانه. شوند كار گرفته مي
بـه كمـك بيـان زوال تـدريجي هويـت ضـدقهرمانان       ، ديوارهاي در حال ريزش، يدهپوس

اهميتـي اساسـي دارد و بـه    ، تصويرسازي در آثار صادقي، رو آيند؛ ازاين هاي او مي داستان
هـاي صـادقي    فضاي داسـتان . )59: 1380، صدر( »انجامد القاي مفهوم و حس فضاي اثر مي

گذارند؛ اما به مرور در رويارويي بـا فرهنـگ    مايش ميمعمولاً جنبة حقيقي زندگي را به ن
شـوند و فضـايي فراواقعـي و     جديد با وهم و پيچيدگي و چندلايگي در هم آميختـه مـي  

 »كنـد  بتگي نسل شكست مـي  اش را متوجه بي صادقي طنز گزنده«. گيرد آرماني شكل مي

 40تـا 30در دهـة   هاي او وصف مردمي اسـت كـه   ؛ عمدة داستان)207: 1369، ميرعابديني(
كارمنـدان و  ، دانشـجويان ، معلمـان ، شهرنشينان ها در شمار تازه اند و شخصيت زيسته مي

تـرين   هـايش در عميـق   تـرين مضـمون داسـتان    رو مهـم  ازاين«. خوردگان هستند شكست

هـا   ظـاهر داسـتان  . )218: همـان ( »گيرد هاي ذهنيِ بازماندگان نسل شكست شكل مي لايه

، هـاي داسـتان   رسد؛ اما با موشكافي و جراحـي در مفصـل   به نظر مي بسيار ساده و عادي
ايـن نوشـتار قصـد دارد بـه ايـن مسـئله و       . شـود  هاي ناگشودني متعددي آشكار مي گره

بهرام صادقي از نوع طنز   كوتاههاي   رفته در داستان كار  آيا طنز به: پرسش پاسخ دهد كه
علاقـة  ، هاي طنز به كاربرد اين گونـه  گونهسياه است ؟و اگر چنين است چرا وي از ميان 

  .نهايت آن را به چه نوع و تنوعي در آثارش به كار گرفته است بيشتري نشان داده و در
  

  پيشينة پژوهش

وجـوي نگارنـدگان در زمينـة موضـوع ايـن نوشـتار در منـابع معتبـر          براساس جست
پراكنـده   پژوهشي تاكنون تحقيـق مسـتقلي صـورت نگرفتـه اسـت؛ اگرچـه بـه صـورت        

ها تا حدودي مـرتبط بـا موضـوع ايـن مقالـه و بـه       هايي نوشته شده كه برخي از آن همقال
  :ترتيب تاريخي از اين قرار است

تنها (به صورت موجز  »هاي خالي طنز و قمقمه، بهرام صادقي«در مقالة ) 1380(صدر 

ي نقل كرده هاي كلي طنز را بدون ذكر مباني نظري و شواهد داستان جلوه) در سه صفحه
  .تمركز داشته است، بر سبك نوشتاري نويسنده و مبحث درونمايه، و از خلال آن
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هـاي بهـرام    طنز كارناوالي و بازتاب آن در داسـتان «در مقالة ) 1393(پيروز و حقيقي 

هـايي نظيـر طنـز را مـورد      وگويي باختين مؤلفـه  با نگرش به نظرية منطق گفت »صادقي

انديشي و توجه بـه ابعـاد    اند كه مرگ اند و به اين نتيجه رسيده بررسي و تحقيق قرار داده
  .هاي سخن كارناوالي همسو است جسماني حيات انساني در آثار بهرام صادقي با مؤلفه

اي در ملكـوت بهـرام    تبلور شيطان اسـطوره «در مقالة ) 1393(طغياني و چهارمحالي 

ور شـيطان و تـرس از آن را در رمـان    هاي طنز سياه از جمله تبل ـ اي از جلوه پاره »صادقي

  .اند هكردبررسي  »ملكوت«

بررسي تطبيقي طنز سياه در ادبيـات  «در مقالة ) 1395(محمدي و تسليمي جهرمي 

هـاي ايجـاد طنـز     شناسي و زمينـه  ه واژ، به معرفي »داستاني با تكيه بر مكتب سوررئاليسم

  . اند سياه در مكتب سوررئاليسم پرداخته
توان  اند؛ از آن جمله مي به بازتاب گروتسك در آثار صادقي نظر داشتهبرخي محققان 

هاي گروتسك در آثار بهـرام   بررسي جلوه«تحت عنوان ) 1398(به مقالة اسدي و ديگران 

ناهماهنگي و نابهنجـاري  ، اشاره كرد كه عناصر كميك و وحشت »صادقي و اوژن يونسكو

  . اند گان نامبرده با يكديگر تطبيق دادهآوري و ترسناكي را در آثار نويسند و خنده
هـاي طنزپـردازي و    بررسـي گونـه  «نيز در مقالـة  ) 1399(فرهادي و شفيعي ، مرادي

به صورت كلي به طنزپـردازي در   »نويسي اصفهان سبك فكري نويسندگان مكتب داستان

ا صـادقي ر  »ملكوت«اند و به صورت محدود فقط رمان  مكتب نويسندگان اصفهان پرداخته

  .اند دهكربررسي 
هـاي   اما مرز جداكنندة اين مقاله با ديگر مقالات در اين اسـت كـه قصـد دارد مؤلفـه    

بهـرام صـادقي بيابـد و در نظـر       هاي كوتاه را در داستان »طنز سياه«برجسته و بسامددار 

هـر يـك   ، نويسندگان. ها به تحليل شگردهاي صادقي بپردازد دارد با تطبيق اين شاخصه
سـنگر و  «مجموعـه داسـتاني     هـاي كوتـاه   نخسـت تمـامي داسـتان   ، جداگانـه  به صورت

هـر داسـتان را مشـخص     هاي مدنظر در اند و شاخص دقت خوانده را به »هاي خالي  قمقمه

، هـا  سـپس مقالـه  . انـد  و عناصر مشترك را استخراج كـرده   با يكديگر تطبيق داده، نموده
انـد و در نهايـت بـر     تحقيق را از نظـر گذرانـده  هاي مرتبط با موضوع  نامه ها و پايان كتاب
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به تحليـل طنـز سـياه بـر     ، هاي منتقدان گرفتن از دريافت ها و با كمك ل مثا اساس شاهد
 .اند اساس مباني نظري خود پرداخته

  

  مباني نظري طنز سياه

بيگـانگي و  ، ترس، دادن درد  طنز سياه يكي از انواع طنز است كه عمدتاً در پي نشان
را ) Humour Noir(اصطلاح طنـز سـياه   «. تنهايي و انزواي انسان معاصر است، يتيهو بي

در توصيف و ترجمة مفهـوم  ، تئوريسين سوررئاليست فرانسوي، آندره برتون، نخستين بار
آندره برتون ايـن عنـوان را   . به كار برد، شناسي گفته بود عيني كه هگل در كليات زيبايي

ابداع كرد كـه در آن   1935هاي كمدي و طنز در سال  براي مشخص كردن يكي از گونه
. اغلب با تكيه بـر موضـوعاتي ماننـد مـرگ اسـت     ، ناشي از بدبيني و شك و ترديد، خنده

بـراي  ، آيـد  اي است آميخته به ناسزا كـه از اعمـاق درون عاصـي برمـي     خنده، طنز سياه«

بـاره   درايـن . )821-820: 2ج ، 1387، سيدحسـيني ( »مقابله با عقايد رايج و گفتار جهاني آنها

خصوصـيت مرضـي و   «: دهـد  جمال ميرصادقي تعريف ديگري از طنز سياه به دست مـي 

طنـز سـياه بـه وضـعيت و     . گوينـد  پوچي در ادبيات مدرن را طنز سياه يا طنز تلـخ مـي  
پردازد و اغلب با رنـج و   هاي بيمارگونه و گروتسك و جهان موحش و هولناك مي موقعيت

تكـان دادن و برآشـفتن   ، هـدف طنـز سـياه   . جنگ و مـرگ سـروكار دارد  ، مرض، دلهره
ها را وادار كند كه به چهـرة رنـج و مـرگ و    كه آن طوري يا تماشاگران است؛ بهخوانندگان 

گاهي از طنز سياه با عنوان كمـدي سـياه يـا كمـدي تلـخ نـام       . حوادث هولناك بخندند
 . )302: 1377، ميرصادقي( »برند مي

، صـادق چوبـك  ، تاني معاصر ايران نويسندگاني چـون صـادق هـدايت   در ادبيات داس
هوشنگ گلشيري و بهرام صادقي تحت تأثير ادبيات مدرن بـه ايـن   ، غلامحسين ساعدي

برانگيـز نيسـت و بـه صـورت ملمـوس و       طنزي كه قهقهـه . اند نوع طنز بيشتر نظر داشته
، گردد و غم نمودار ميكلي داستان  شود؛ بلكه در موقعيت و فضاي محسوس دريافت نمي

 هـايي ناشـناخته و غيـر    در طنز سياه قـدرت «. اندوه و تباهي بر خنده و شادي غلبه دارد

سرنوشت و ارادة انسان را تحت سيطره دارند؛ در اين حالت انسان در حـالتي  ، قابل درك
. چيزي هميشـگي اسـت  ، برد و سرخوردگي و بدبيني در وجودش ناگوار و پوچ به سر مي
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هاي سياه انسان از آنجايي كه توان آن را ندارد تا در وضعيت ناگوار خود تغييـري  در طنز
اينكه چرا بهـرام صـادقي بـه ايـن نـوع طنـز        .)150: 1385، اصلاني( »خندد مي، ايجاد كند

رسد ريشة آن را بايـد در   تواند داشته باشد و به نظر مي گرايش داشته دلايل مختلفي مي
تحـولات  ، مناسـب دانسـتن ابـزاري مناسـب    ، ز ادبيات مـدرن مواردي چون تأثيرپذيري ا

در بيـان اسـتعداد   ، عنـوان مثـال   بـه . جسـت ... استعداد ذاتـي وي و ، سياسي و اجتماعي
انـد كـه او هـر هفتـه داسـتاني شـفاهي را        الساعه و عجيب صادقي چنين نقل كرده خلق

سـاندن بـه مجلـه    داده كه هفته ديگر آن را بـراي بـه چـاپ ر    كرده و قول مي تعريف مي
اند كه  اي او بوده ها زاييدة تخيل آني و لحظه شده اين داستان بفرستد؛ بعدها مشخص مي

بـه گفتـة رضـا    . شد وقت نوشته نشدند؛ اما انسان با شنيدن آن متحير و متعجب مي هيچ
 نظيـري در ذهـنش شـكل    خواست داسـتان تـازه و بـي    او هر لحظه كه مي«سيدحسيني 

تـرين   وقتي بـه طنـز غريبـي كـه حتـي در جـدي       [...] كرد عريف ميگرفت و آن را ت مي
گـويم نكنـد وقتـي كـه آن      بـا خـود مـي   ، انديشـم  هاي او نيز وجـود داشـت مـي    داستان
كـرد هـم    هم خودش را مسخره مـي ، كرد الساعه را براي من تعريف مي هاي خلق داستان

هـاي   ز سـياه در داسـتان  هـاي طن ـ  گـي  در ادامه به ذكر ويژ. )22: 1383، سيدحسيني( »!مرا

  .شود صادقي پرداخته مي
  

  هاي بهرام صادقي ساز طنز سياه در داستان هاي سبك شاخص

طنزپـردازي در حـوزة   . دهـد  طنز در آثار صادقي در دو حوزة ساختار و محتوا رخ مي
نثري ساده و به دور از حشو و ، نثر صادقي. شود بيشتر در نثر داستان نمايان مي، ساختار

وهواي نثر متناسب با هر داسـتان متفـاوت    حال. طمطراق است هاي ادبي پر و آرايه زوائد
وار و گـاهي طنزآميـز و    گـاهي نقلـي و قصـه   ، وار اسـت  اي و گـزارش  است؛ گاهي روزنامه

گـاه از زبـان   ، براسـاس نيـاز و درونمايـة داسـتان    ، صـادقي «اند  كه گفته آميز؛ چنان سخره

گيـرد؛   اي كمـك مـي   نقلـي و افسـانه  ، گاه از بيان تشـريحي كند و  اي استفاده مي روزنامه
نگـاري بـه آن حـس و حـالي      دهد و زماني بـا جـزء   بافتي رمانتيك مي، زماني به داستان

هـايي كـه در مـوقعيتي     سازد متناسب بـا شخصـيت   نثر و فضايي مي. بخشد توصيفي مي
عيتي غيرمتعارف ناشـي  ها در موق هم از قرارگرفتن شخصيت، طنز. اند طنزآميز قرار گرفته
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صادقي به خـوبي از امكانـات زبـان    . جوشد بازي با كلمات مي شود و هم از درون ايهام مي
او براي آنكـه بـه دام طنـز اخلاقـي و ارشـادكننده از نـوع طنـز        . كند فارسي استفاده مي

 ...كنـد  اي گزنده تبـديل مـي   طنز را به مضحكه، تفاوت با لحني بي، جمالزاده گرفتار نشود
نويسنده توانسته است ناشناختگي و وحشتي اسرارآميز را به شكلي طبيعـي در داسـتان   

خواننده را به طرف مكالمـة  ، الوقوع اي قريب جاري كند و با هشدار دادن نسبت به فاجعه
  . )136: 1ج، 1369، ميرعابديني( »خود تبديل نمايد

تـرين   عميـق  وار اسـت  جـدي و جانـد  ، سياه، گزنده، طنز او تلخ، در حيطة محتوايي
نگرش او كه بر مبنـاي سـنجش   «. دهد هاي اجتماعي و انساني را مورد هدف قرار مي لايه

هـايش بـه    نـاگزير در قصـه  ، گيـرد  ها در يك موضوع انساني و اجتماعي شكل مـي  تناقض
وي بـا نگـاه   . )115: 1366، سـپانلو ( »شـود  طنزي ظريف و ريزبافت و معمـاوار نزديـك مـي   

نگـاهي فراواقعـي   ، هـاي عـادي زنـدگي روزمـره     بر آن است تا به موقعيت، دمنتقدانة خو
ها اسـتخراج كنـد؛    از دل موقعيت، حتي به اندازة يك مثقال، اي ناب داشته باشد و تجربه

خواهـد كـه آنچـه در     خواننده و اجتمـاع از نويسـنده ايـن را نمـي    «رو معتقد است  اين از

، توانـد داوري كنـد   ه آن آگـاه اسـت و بهتـر مـي    بيند و خودش بيشتر از او ب اطرافش مي
اي كه خـودش نداشـته    خواهد كاملاً شخصي؛ تجربه اي مي تجربه، خواننده. برايش بگويد

نويسـي را مـن    آن داسـتان . تواند عرضه كند هركس تجربة مخصوص خودش را مي. است
چيزي از خود هنرمند بايد . كس ديگر نتواند بگويد پسندم كه چيزي را بگويد كه هيچ مي

  . )108: 1377، محمودي( »به دنيا اضافه كند؛ ولو اينكه يك مثقال باشد

، داري رشـد سـرمايه  ، اجتمـاعي  هـاي سياسـي   اما طنز سياه معمولاً بر اثـر نابسـاماني  
هـاي   آرمـان ، شـده  هـاي سـركوب   خشونت، مناقشات داخلي و خارجي، اختلافات طبقاتي

اغلـب  «در ادبيـات داسـتاني جهـان    . آيـد  ست پديد ميهايي از اين د نيافته و زمينه تحقق

تريسـترام  ، سـفرهاي گـاليور  ، يك پيشنهاد مؤدبانه: نظير، هاي برجستة طنز سياه داستان
دربـارة موضـوعات   ، خانـة شـمارة پـنج    و سلاخ 22تبصرة ، سرباز پاكدل، شوايك، شندي

كـان و  كشـتار كود ، ديـوانگي و جنـون  ، نقـص عضـو  ، پـوچي ، ناخوشايندي چـون مـرگ  
قتـل و تـرور و   ، خشونت، انحطاط فكري و اخلاقي، قحطي، جنگ، نژادپرستي، كشي نسل

  . )410  :1395، محمدي و تسليمي جهرمي( »اند نتايج و فجايع ناشي از آن نوشته شده
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هاي بهـرام صـادقي    كوتاه در ادبيات داستاني معاصر ايران نيز از آنجا كه عمدة داستان
اسـت و فضـاي   ) 1341تـا 1335( 1332 مـرداد  28از كودتـاي  هاي بعـد   مربوط به سال

هــاي  غــرق شــده و افســردگي و فقــر و آرمــان، جامعــة آن روزگــار در انبــوهي از انــدوه
ــار آورده شكســت ــه ب ــاگزير رســالت خــود را در بيــان نگــارش  ، خــورده را ب نويســنده ن
 صــادقي تــلاش كــرده در. بينــد كــه چنــين فضــايي را ترســيم كنــد هــايي مــي داســتان
نويسـنده در داسـتان   ، هايش شمايي از اين فضا را ترسيم كند؛ بـه عنـوان مثـال    داستان

گـل   اي از افكار راكد و به گوشه، با كنار هم نشاندن افراد از اقشار مختلف »سراسر حادثه«

اجسـام و  ، اي كـه حتـي اشـياء    كشد؛ جامعه نشستة جامعة پيرامون خود را به تصوير مي
گيرنـد و   هويت در يك ترازو قـرار مـي   ختي از خود ندارند با انسان بيجانوران نيز كه شنا

  . شوند سنجيده مي
جهت نسبت بـه   خود و بي هايي است كه مردم بي ترين انتقاد نويسنده از قضاوت اصلي

وگوي پنهاني مادر با خانم مهاجر دربارة يكي از همسايگان مجـرد   گفت. كنند هم وارد مي
  :هاي پوچ است اي از اين قضاوت  دهندة پاره شانمرموز به نام مازيار ن

بيند چطور ممكن اسـت   كس ماه تا ماه رويش را نمي آخر مازيار؟ اين جواني كه هيچ«

آيد؛ اما با اين حال باطنش را خـدا   اي بكند؟ جوان نجيبي به نظر مي چنين كار ناشايسته
داده اسـت؟ آدم مرمـوزي بـه    كس را به اتاقش راه ن با اين حال چرا تاكنون هيچ. داند مي

حتي مـا كـه   ... ترسد با ما حشر و نشر كند آيد؛ شايد هم خجالتي باشد؛ شايد مي نظر مي
ايم درآن چـه كـار    فهميده. ايم اتاقش را ببينيم همساية ديوار به ديوارش هستيم نتوانسته

بـه ايـن   و سـرانجام ورود مازيـار   . گردد رود كي برمي معلوم نيست كي بيرون مي. كند مي
  .)185-184: 1388، صادقي( »هاي ناتمام پايان داد وگوها و قضاوت گفت

درگير كردارهـا و گفتارهـاي   ، دهد كه اكثر افراد به واقع نشان مي، از طرفي، اين مثال
كم نزد خودشان ابهتي فراتـر از ديگـران    براي اينكه دست، در آن محيط بسته. يكديگرند

ناچار هستند دست بـه  ، به افراد نزديك خود نمايش دهندداشته باشند يا همين ابهت را 
  .كاري بزنند تا ديگران فرومايه و حقير به نظر آيند

همين مسـئله بـه شـكلي ديگـر      »مهتاب آوازي غمناك براي يك شب بي«در داستان 

هـاي   آور زنـدگي انسـان   انعكاس سقوط معنويت و تكرار تعفن، اين داستان. شود تكرار مي
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  .است هاي پوچ و منحط شده در انديشه  اي براي انسان معاصر غرق رثيهسردرگم و م
گيـري سـبكي خـاص در     هاي طنز سياه را كه منجر به شـكل  حال براي آنكه شاخص

هـاي مشخصـي    بنـدي  ها را در دستهبهتر است آن، آثار بهرام صادقي شده مشخص نماييم
، حمـدي و تسـليمي جهرمـي   دهد كه م مروري بر منابع تحقيقي نشان مي. واكاوي كنيم

، تضـاد و تنـاقض  «: اند هاي مهم طنز سياه در ادبيات داستاني را از اين قرار دانسته ويژگي

انحـراف از موضـوع و   ، موجـودات فراواقعـي  ، مسخ و استحاله، نمايي نمايي و كوچك بزرگ
وي ما نيز بـا پيـر  . )403  :1395، محمدي و تسليمي جهرمي( »هاي گوتيك توصيف و فضاسازي

ها در آثار بهـرام صـادقي بپـردازيم و     از اين الگو درصدد هستيم تا به بررسي اين شاخصه
هاي بهرام صادقي مصـداق و   كوتاه ها تا چه اندازه در داستان مشخص كنيم كه اين ويژگي

  .تطابق دارند
  تضاد و تناقض

تناقضـات   صادقي از رهگذر طنز سياه بيش از آنكه به بازنمايي تضادها بپردازد درگير
شـناخت  ، هـاي دردنـاك زنـدگي    بـا نمايانـدن واقعيـت   «بـا وجـود ايـن    . شود انساني مي

اي اسـت از تضـادهاي    هاي دروني و درماندگي انسان شهري امـروز كـه مجموعـه    ويژگي
سـليمي كـوچي و   ( »شده از خود به يادگار گذاشته اسـت  اي شناخته چهره، جسمي و روحي

هاست به ناچـار   چون انسان معاصر در پي برداشتن فاصله در عين حال. )41: 1390، اعلايي
بشـر عصـر   «: اند كه برخي گفته چنان. شود فضاي داستان محملي براي نمايش تضادها مي

فاصـله انسـان و   ، فاصـلة ميـان انسـان بـا ديگـري     . هاست جديد به دنبال برداشتن فاصله
امـروز بـه ســبب   بنـابراين داسـتان مــدرن   . خـودش و همچنـين ميـان انســان و جهـان    

هـا و   محلـي بـراي تبيـين ايـن دوگـانگي     ، برخورداري از قابليت نشـان دادن و بازنمـايي  
  . )92: 1374، رب گرييه( »تضادهاست

، بـرد  اين تناقضـات اسـت كـه داسـتان را بـه پـيش مـي       ، انداز نگارندگان اما از چشم
. آميـزد  در هـم مـي  دهد و مرزهاي تخيل و توهم را  تر نشان مي هاي انساني را عميق لايه

اسـت از واقعيـت و    تـوهمي ، ها ترين داستان گرايانه واقع«شايد اين جمله درست باشد كه 

يكي از عناصـر  ، اين تناقض. ها به هنگام روايت ادعاي واقعي بودن را دارندترين آن فانتزي
بازي هـم جـدي اسـت و هـم شـوخي؛ يعنـي       . اصلي زيبايي و كشش ابدي داستان است
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داستان نيز در يك سـطح بـازي جـدي اسـت ميـان      . است و هم بازي شوخي هم جدي
  .)31: 1369، نفيسي( »ميان نويسنده و خواننده، واقعيت و خيال

فـردا در راه  «يعنـي   »هـاي خـالي   سـنگر و قمقمـه  «صادقي در اولين داستان مجموعة 

شخصيت زن داسـتان يعنـي صـنم را در    ، كه با محوريت قتل ناموسي نوشته شده »است

دانـد و   دهد كه تكليفش را با همسر و كسي كـه عاشـقش هسـت نمـي     وقعيتي قرار ميم
ها دوسـتي ديرينـة دو مـرد را بـه      بدين ترتيب با ايجاد تناقض در رفتار يكي از شخصيت

  :كند جويانه بدل مي دشمني كينه
خواسـت و هـم    هـم مـي  ... زنكـة . مـرد  طفلكـي بـراش مـي   . نم بـود فضلي عاشق ص«

. زد بـا پـا پـس مـي    كشـيد   بـا دسـت پـيش مـي    . خواست وشون را ميهر د. خواست نمي
. به هـم زدنـد  . لوطي محل، آدم غيرتي. شد سرش نمي... فهميد ها را نميخان كه اين غلام
  .)11: 1388، صادقي( »دفعه شدند دشمن جون هم يك

شخصيت اصـلي داسـتان يعنـي     »هاي خالي سنگر و قمقمه«صادقي در داستان كوتاه 

كند كه دچار وسواس فكري است و دربارة سـير   اي توصيف مي يه را به گونهآقاي كمبوج
رسـد و در   بسـت مـي   دهد؛ اما گاهي نيـز بـه بـن    تا پياز مسائل به اشكال مختلف نظر مي

  :ماند و قدرت انتخاب ندارد تناقض با اين شيوة رفتارش حيران و سرگردان مي
ميشـه و در همـه حـال دنبـال     اي اسـت كـه آيـا آدم بايـد ه     راستي اين هم مسـئله «

كار دست  كاركردن برود با نه؟ يعني مثل من به يك زندگي ابتدايي اكتفا بكند يا به همه
  .)86: همان( »هاي بزرگ و كوچك بخرد؟ هايش را جمع كند و خانه پول، بزند

رخ  »بـا كمـال تأسـف   «هـاي تنـاقص در داسـتان     رسد زيبـاترين جلـوه   اما به نظر مي

در اين داستان تناقض ميـان دنيـاي حقيقـي و آرمـاني را در شخصـيت       صادقي. دهد مي
، در اين داسـتان . كند اش كاملاً نامستقيم است ترسيم مي آقاي مستقيم كه مسير زندگي

اي  آقاي مستقيم در نهايت فقر و تنگدستي و تنهايي و گمنامي و بدون عشـق در بيغولـه  
كند؛ گويي گه تمـام   ار باشكوه تصور ميزيد؛ ولي زمان مرگ و كفن ودفن خود را بسي مي

  :شوند يابند و در دنياي ديگري حاصل مي ها و آرزوها با ظهور مرگ تحقق مي آرمان
هاي شـمالي هسـتند و بـه     صبح اول وقت به پدر و مادرش كه در يكي از شهرستان«
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و  زنند كنند تلگراف مي خواهران و برادرانش كه در شهرهاي مركزي و جنوبي زندگي مي
هـا دنـده عـوض     ماشـين ، افتنـد  ها و قطارها بـه كـار مـي    طياره. دهند مرگ او را خبر مي

خانه بزرگ است و بـراي پـذيرايي از همـه بـه انـدازة      . رسند كنند و تا غروب همه مي مي
هاي تجارتي صبح راديو ايـن   در برنامة آگهي. وسايل عزاداري آماده است. كافي اتاق دارد

واي غـروب چـه محشـر و مصـيبتي     . رسـانند  وسـتان و آشـنايان مـي   واقعه را به اطلاع د
او را دوسـت  ! نبريـدش ! نبـرديش : زند گلوريا روي تابوت افتاده است و فرياد مي. برپاست

، صـادقي ( »كنند زنند و موهايشان را مي ها به سرشان مي بچه. دارم او را دوست مي. دارم مي

  .)104و103: 1388
آقـاي ميرزامحمودخـان   : هـد  د هـم رخ مـي   »غيرمنتظـر « شبيه اين واقعه در داسـتان 

كنـد و   مساوات دربارة وضع شكوهمند و مقتدرانة زنان در دوران هخامنشيان تحقيق مـي 
در حال نوشتن كتاب است؛ درحالي كه با زن خود در حال جدال لفظـي دربـارة مسـائل    

  :عادي روزمره است
. دهيـد  هايتان كه هميشه فحش مـي  آن صبح. باز هم مزاحم من شديد ، ببينيد خانم«

شوم؟ و آن هم بقية روزتان كه از هـر كـار    من زود از خواب بيدار نمي به شما چه كه چرا
ايـن  . كنم اين هم از اين موقع حساس كه من دارم يك كار جدي مي. گيريد من ايراد مي

  . )همان( »!شوخي نيست خانم

ه پنهـاني از همسـرش مشـغول    در حـالي ك ـ  »سراسر حادثه«آقاي مهاجر در داستان 

كند كـه روزگـاري بابـت تـرك ايـن كـار و        فراموش مي، شود نوشي با همسايگان مي باده
هاي مقدسي ماليده اسـت و وقتـي ايـن احساسـات      دارشدن سرش را به ميله آرزوي بچه

  :شود قرار مي بي ، گيرند متناقض كنار يكديگر قرار مي
ق موافقـت كـرده اسـت و اكنـون تعجـب      دانست كه با خـوردن عـر   آقاي مهاجر مي«

آرام از  شـود و اشـك آرام   تـر مـي   اش هـر دم رقيـق   كرد كـه چـرا احساسـات مـذهبي     مي
  .)196: همان( »ريزد هايش مي چشم

دهد كه تيمارستان آنقدر پرازدحام شده كه ديگـر   راوي نشان مي »زنجير«در داستان 

انوادة زن و مـردي كـه ديوانـه    جايي براي حتي يك نفر هم نمانده است؛ با اين حـال خ ـ 
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انـد هـر دو بيمـار روانـي را در      انتظـاري از اينكـه توانسـته    ها چشم اند پس از ساعت شده
  :اند تيمارستان پذيرش كنند بسيار خوشحال

اي  چـاره . حالشان وخـيم اسـت  . ها را معاينه كردند آن: دربان با صداي خشكي گفت«

پوش و خانوادة آقـاي وحـداني شـادمانه     سياه هاي زن. نيست غير از اينكه قبولشان كنيم
  .)227: 1388، صادقي( »جستند و موفقيت خودشان را به هم تبريك گفتند

انگيز بـه كـار گرفتـه     پارادوكس به منظور ايجاد فضايي رعب »خواب خون«در داستان 

ر شود يا با دو سـه نفـر د   مرد لاغراندام به صورت ناگهاني از چشم راوي محو مي. شود مي
رود؛ اما از كوچـة   كند و به كوچة سمت چپي مي زند و حركت مي جلوي نانوايي حرف مي
  :آورد سمت راستي سر در مي

پيچد و اين بـراي مـن از همـه     رود و از آنجا به كوچة دست چپي مي تا ته كوچه مي«

، اي نـامفهوم  انگيزتر است كه در روزهايي كه به علت كنجكاوي شـديد و وسوسـه   شگفت
ام كـه از   ديـده ، ام اي ايستاده ام و منتظر او در گوشه چيزم را رها كرده ناهار و همه درس و

بلـه واقعـاً   . بسـتند  كوچة دست راستي سر درآورده است و عجيب اينكه هر دو كوچه بـن 
  .)377: همان( »بستند بن

وقتي راوي از بقـال سـر كوچـه سـراغ آقـاي ژ را      ، در صحنة ديگري از همين داستان
اش  بقال دست رد بـر سـينه  ، وگو كند گفت، د تا با او كه هرگز صدايش را نشنيدهگير مي
درمانـدگي و   »ايـد  رو شـده  شما كه قبلاً با هـم روبـه  «زند؛ اما پسر بقال با گفتن جملة  مي

  .نماياند انگيز مدرن مي زدگي انسان معاصر را در مواجهه با دنياي وحشت شگفت
قهرمـان  . شود از رهگذر سرگشتگي انسان حاصل مي پارادوكس »اذان غروب«در داستان 

در هـر محـل شـهر    ، در خرد و دربـه  داستان هر نوع خفت و خواري و تمسخر را به جان مي
  :داند كه با او چه كار دارد گيرد؛ تا او را ببيند؛ ولي نمي اصفهان سراغ شيخ بهايي را مي

تماشايش كنم؛ امـا خـودم    ها ساعت، خواهم دستش را ببوسم با او چه كار داري؟ مي«

دانم چه بگويم  دانم چه كارش دارم؛ مثلاً اگر همين الان جلوم سبز شود نمي درست نمي
  .)324: همان( »و چه كار كنم

  :افتد ها در نثر نويسنده اتفاق مي گفتني است برخي از اين تناقض
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، فتيكل وكيل گردن، توانم حدس بزنم خود بنده چه خواهم شد؟ پزشك خوبي نمي«-

  .)246: 1388، صادقي( »؟اي كاره كارة همه هيچكار فعالي يا لااقل  مقاطعه

خواهد و هـم   هم دلم بچه مي. دارم دارم و هم دوست نمي من هم زنم را دوست مي«-

  ).208: همان( »خواهد نمي

هـايش   كوتـاه  بدين ترتيب بايد گفت نويسـنده از تمـام ظرفيـت تنـاقض در داسـتان     
  .گيرد هاي مختلف به كار مي آن را به شيوه كند و استفاده مي

  نمايي كوچك

هـاي منفـي    آميـز ويژگـي   دادن اغـراق  نمايي شگردي است كه معمولاً با نشان كوچك
صادقي با ايـن  . كند سازي در كلام ايجاد مي گيرد و نوعي خرق عادت و برجسته شكل مي

ريـز و    د و خصـايل ده ـ ها را در زير ميكروسـكوپ قـرار مـي    ها و موقعيت شخصيت، روش
ونقـل اشـخاص بـه     در حمـل ، مهارت او«. سازد ها را نمايان مي شده و نهاني آن كمترديده

پوست و گوشـت و رگ  ، او از پشت يك صفحه. اتاق كالبدشكافي يا اتاق پرتونگاري است
نمايش جمجمـه و  ، شد كار او از درون شروع مي. كرد لخت مي، زد و پي آدمي را كنار مي

هـاي عبـث از    هاي تجربه كشيدن گندابه كه هست و بعد بيرون چنان آن، آدمي اسكلت هر
بار زحمت بيهوده در عمركشـي و روزي را بـه روز    معني و بازنمايي كوله زندگي پوچ و بي

در . )114  :1371، سـاعدي ( »ديگر دوختن و به جايي نرسيدن و آخر سر افلاس و پوسـيدن 

ولاً بـه دو طريـق يعنـي يـا بـا تحقيـر و تمسـخر        نمايي معم كوچك، هاي صادقي داستان
در ادامـه بـه   . شـود  گـر مـي   گيرد يا به شكل مسخ و استحاله نمايان ها شكل مي شخصيت

  .شود تحليل اين موارد پرداخته مي
  تحقير و تمسخر

هاي غيرعادي زندگي افراد را بزرگ و برجسـته   صادقي از طريق تحقير و تمسخر موقعيت
هـا در عـين    ايـن آدم «به تعبير خـود او  . سازد افتضاح آن را نمايان ميكند و ابتذال و  مي

اي كه دارند در ظاهر شناخته شده و به صـورت محترمـي    افكار و زندگي، آنكه احساسات
 »صددرصـد عـادي نيسـتند   ، نمايـد  ولي در باطن مبتذل و مسخره مـي ، در جامعه هست

  .)104: 1377، محمودي(
وگـوي ميـان دو شخصـيت از اصـلاحات      راوي در گفت »تفردا در راه اس«در داستان 
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كنـي آمـده خبـري از     بدين ترتيب در روستايي كه سـيل بنيـان  . كند اجتماعي انتقاد مي
  :شوند نيروهاي امدادي نيست و مردم خودشان دست به كار مي

جا خـراب   شهرداري وقتي همه! شوخي نكن. از شهرداري مهرداري هم خبري نيست«

  .)16: 1388، صادقي( »شد آن وقت مياد

هـاي فكـري    آقاي كمبوجيه كه دچار وسـواس  »هاي خالي سنگر و قمقمه«در داستان 

گيرد كه ديگر به چيزي نينديشد؛ اما راوي بـا تمسـخر او دوبـاره     شديد است تصميم مي
و تـراژدي  آقاي كمبوجيه به تفاوت ميان كمدي . كشاند وي را به اين وادي خطرناك مي

  :كند اين تعريف را با سرگذشت مضحك خود قياس مي، انديشد و بعد مي
بنابراين عشق آن سال زمستان من چه بود؟ چون مرا نكشـتند تـراژدي نبـود و چـون     «

اند يا مخالف پـس   من اصولاً به خواستگاري هم نرفتم كه معلوم شود خانوادة عروس موافق
  .)91: همان( »توان گفت كه مضحك بود مي به يقين... تواند باشد كمدي هم نمي

اعضـاي  . پـردازد  به تمسخر ساختار مطبوعات مـي  »در اين شماره«صادقي در داستان 

هيئت تحريريه به جاي آنكه به موقع در جلسه حاضر شوند همواره با غيبت و تـأخير بـر   
گيرنـد   مشي مجله را تعيين كنند تصميم مي خواهند خط آيند و وقتي هم مي سر كار مي

يكـي از اعضـا در ميانـة    . رزومه و عكس خود را به چاپ برسانند و در آن بر خـود ببالنـد  
  :افتد خورد و اتفاقي نادر در دفتر مجله مي جلسه حالش به هم مي

اعضا از سلامتي خانم متخصص جويـا   »...پسر زاييد« :خانم شاعر پريشان وارد شد و گفت«

است عكس فرزندش را هم به ضميمه در اين شـماره  شدند جواب داده شد كه خواهش كرده 
  .)245: همان( »و در ضمن اگر ممكن است انتقادي هم از او به عمل آيد... چاپ كنند

به شكلي خاص و افراطـي بـا تمسـخر اسـامي و      »تأثيرات متقابل«صادقي در داستان 

را بـه بـاد انتقـاد    هـا   ها و وابستگي ملـت  ها و آيندة مفلوك انسان باطن پوك پديده، ها نام
  :هاي زيباست اي كه هيچ چيز زيبايي ندارد؛ اما سرشار از نام جامعه. گيرد مي
خـودم   »نـاوزر «ساعت . رويم گذشت و من ناگهان به ياد ساعت افتادم جوانكي از روبه«

برهـا زده   را هم كه بلافاصله خريده بـودم جيـب   »يل تي«قيمت  را گم كرده و ساعت ارزان

هيـل  «زنم را در يـك لحظـة بحرانـي فروختـه بـوديم و سـاعت        »اورانوس«ساعت . بودند



   109 /و همكاران نيره شاطري؛ ... شناسانة طنز سياه سبك و تحليل بررسي

اكنـون در كـلاس سـوم متوسـطة      را كه هم »سعادتمند افتخاري«پسر بزرگم  »اندروچستر

. در لحظة بحراني ديگري به گرو گذاشته بوديم، خواند درس مي »آيندة روشن«دبيرستان 

هنوز سالم به دست او مانـده بـود    »وسژين«ام  ميان ساعت پلاستيكي دختر دوساله دراين

 »دهنـد  هـا وقـت را نشـان نمـي     دانيد كـه ايـن سـاعت    مي: كه آن هم عيب بزرگي داشت

  .)336: 1388، صادقي(
، هـا  گرفتـاري ، طنز عمقي بهرام صادقي در اين سطور در حين افشاي رندانة مسـائل «

ادقي بـا سرگذشـت   ص ـ. شـود  گـر مـي   بورژوازي روز جلـوه  ها و آرزوهاي خرده مشغولي دل
اش را بـه محصـولات وارداتـي و بـازي بيمارگونـه مـردم را بـا         ابـتلاي جامعـه  ، ها ساعت

افشـا  ) خواه ساعت باشد يا ضبط صـوت يـا راديـو ترانزيسـتوري    (هاي روز  كنك خوش دل
هـا و ظـواهر مجـال و فريبنـدة      بـرق  و كند و در همان حال سرسپردگي آنان را به زرق مي

تـوانيم   مـي ) ها هاي پرمدعاي مدرسه مثلاً از طريق نام(ساً پوسيده است بنيادهايي كه اسا
  .)117و116: 1366، سپانلو( »شناخت

تر كـه   برادر كوچك. مشاهده كرد »سراسر حادثه«توان در داستان  اما اوج تحقير را مي

از سـوي  ، خواندن در مكاني خلوت را دارد كند و آرزوي درس در كلاس پنجم تحصيل مي
  :شود تر بدين شكل تحقير مي بزرگ برادر
آنجا را آزمايشگاه ... صد بار گفتم برو تووي انبار! خر وجبي كره يك. بقمه بگير، شو  خفه«

! ام من دوربين آفتـابي سـاخته  . ام من ماشين نفتي ساخته! آقاي انيشتين! آقاي مخترع، كن
 .)171: 1388، صادقي( »!فهمي تو به اندازة يك گاو هم نمي. اي تو غلط كرده

هـاي طنـز    هاي صادقي اين است كه برخي نشانه يكي از نكات جالب توجه در داستان
بـا  «در داسـتان  . كاربرد تهكـم در كـلام اسـت   ، شوند و آن سياه در هم تنيده و ادغام مي

ظاهر سعادتمند و در باطن شـقاوتمند اسـت كـه     آقاي مستقيم به حدي به »كمال تأسف

  :رحيم خود شركت كندتوفيق يافته در مجلس ت
رسيده اسـت كـه در مجلـس    (!)  كدام مرد يا زن خوشبختي به اين درجه از سعادت«

 »هاي خودش بشـنود  زنند با گوش اش مي هايي كه درباره ترحيم خود شركت كند و حرف

  .)106: همان(
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 »هاي خـالي  سنگر و قمقمه«همين به ظاهر خوشبختي و در واقع بدبختي در داستان 

  :دهد ينيز رخ م
، صـادقي ( »آقاي كمبوجيه با پيروزي كامل باز شروع كرد به فكر كردن(!) خوشبختانه«

1388 :85( .  
، شـود  پس از آنكه آقاي مسـاوات از آسايشـگاه مـرخص مـي     »غير منتظر«در داستان 

دهـد؛ امـا بـه قـول      همچنان به ميگساري و قماربازي و شوخي با خانم پزشكيار ادامه مي
سـوادان نفهـم از او    ها بخواند آن بـي خواسته كتاب جديدش را براي آن يمنويسنده وقتي 

  .كنند را مسخره مي(!)  و قدرت بيانش(!)  تابند و احساسات عالي روي برمي
افتخارِ راوي داستان اين است كه در شـهرش تيمارسـتان وجـود     »زنجير«در داستان 

  :دارد
تنهـا  ، زبان اداري در تمـام آن اسـتان   شهر دورافتادة ما در تمام آن منطقة وسيع يا به«

حتي مركز استان هـم چنـين   . وجود دارالمجانين برخوردار بود(!)  شهري بود كه از موهبت
  .)219: همان( »باليد شهردار ما هميشه از اين امتياز بر خود مي ...چيزي نداشت

و تضـاد   توان گفت تهكم يا مجاز به علاقة تضاد ويژگي دوگانة تعـريض  بدين ترتيب مي
  .را همزمان دارد و اين قابليتي است كه صادقي در چند مورد از آن استفاده كرده است

  مسخ و استحاله

ويـژه بـه صـورت حيـوان درآمـده و       بـه ، به صورت ديگر آمده«مسخ در لغت به معني 

طنـز سـياه از طريـق مسـخ در پـي از كـار       . )6987: 7ج: 1381، انـوري ( »شده اسـت   زشت

هايي اسـت كـه    گاه نيز براي نشان دادن ترس. شده است ها و اصول تثبيتانداختن معيار
اين تحول همراه بـا وحشـتي   . در وجود آدمي انباشته شده و درونش را آزرده كرده است

الجثه يا هيولايي پرهيـاهو بـا صـورتي زشـت و      كننده است و معمولاً حيواني عظيم نگران
موجـودي بـه   ، تنهـا ، خنثي از طريـق اسـتحاله  گاه نيز در حالتي . شود نامأنوس ظاهر مي

در داسـتان  . دهد هاي صادقي رخ مي اين فرايند در برخي داستان. آيد صورتي ديگر درمي
يكبـاره از  ، شـود  آسـايي زنـده مـي    آقاي مستقيم به نحو مرموز و معجزه »با كمال تأسف«

، در ادامـة داسـتان  . كنـد  خيزد و با نگاه ظفرآلودي همه را برانـداز مـي   درون تابوت برمي
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كنـد   زني را تصور مـي ، كه برگرفته از نام داستان است »كمال«نويسنده با استحالة عنوان 

  :كند اش رفتار مي كه بر خلاف همسر واقعي
زن مهربانم كه اكنـون بـه سـينما رفتـه اسـت پيونـد        »كماله«آن وقت ناچار شدم با «

گيرد و از ايـن مـدهاي    رو مي، ندك هميشه چادر سر مي! چه خوشگل است. ازدواج ببندم
  .)109: 1388، صادقي( »آيد عجيب و غريب بدش مي

 -و مرد قدبلند  »ژ«شخصيت راوي با شخصيت آقاي  »خواب خون«در داستان پليسي 

نويسـنده در همـه جـاي     -راوي «شـود؛   يكـي مـي   -رغم اينكه با يكديگر در تضادند علي

وجـوي يـافتن هويـت     او در جست. مواجه است ها با اين تضادها و دوگانگي »خواب خون«

خوديـابي و  ، در حقيقت مضـمون اصـلي ايـن داسـتان    . ناشناخته و نامعلوم خويش است
سـيماي  ، )ژ(با گرايش به سوي شخصيت آرماني خويش ، بازيابي هويت است و در نهايت

 »رسـاند  را در فضـايي خيـالي بـه قتـل مـي     ) مرد بلندقـد (انديش خود  دنياطلب و معاش

  .)116: 1390، زادة ميرعلي و رضويان حسن(
ها نيز در رديـف همـين مسـخ و     گفتني است پيدايش موجودات فراواقعي در داستان

هـاي كلاسـيك فارسـي نيـز      رسد علاقة نويسنده به بيان قصـه  به نظر مي. استحاله است
ولكلوريـك  هاي عاميانـه و ف  نويسي روايت او گاه به نظيره«. انداز دارد ريشه در همين چشم

هـاي ذهنـي    به بيان دغدغـه ، نويسي هاي رايج افسانه آورد تا در خلال هجو قالب روي مي
اشي و مشـي  ، »داستان براي كودكان«در داستان . )59: 1380، صدر( »اش بپردازد هميشگي

كنند و بدين ترتيب نويسنده تصويري مضـحك و   وگو مي سليمان با يكديگر گفت و ميرزا
قهرمان داستان سنتي فارسي در «. دهد پوچي حيات پيرامون به دست مي كاريكاتوروار از

اي در برقراري ارتباط نـدارد   ترين توانايي يابد كه كوچك آثار صادقي به شبحي تقليل مي
سـليمي  ( »گردد اش وصف مي و در حقيقت بريده و جداافتاده از تمامي پيوندهاي اجتماعي

سرگشتگي و آشـفتگي و   »كلاف سر در گم«داستان  صادقي در. )89: 1393، كوچي و اعلايي

درماندگي انسان در شناخت ماهيت وجـودي و حضـوري خـود را در سرگذشـت مـردي      
عكـاس عكسـي   ، بعد از دو روز. رود كند كه براي عكس گرفتن به عكاسخانه مي بازگو مي

ري گذارد كه سبيل و كلاه دارد و شبيه او نيست و هر عكـس ديگ ـ  را پيش روي مرد مي
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: كنـد  گذارد شبيه مرد نيست و عكاس پيوسته اين جملـه را تكـرار مـي    پيش روي او مي
  . »اين ديگر شبيه شماست«

 »كلاف سـر در گـم  «نوشت داستان  اينجاست كه خود نويسنده در پيشاني  نكتة جالب

  :برانگيز اشاره كرده است اي تأمل به جمله
كنم و ادراكـش   ا احساسش ميبينمش؛ ام يك چيز نامرئي هست مثل دست كه نمي«

  . )130: 1388، صادقي( »دهد به اين طرف و آن طرف مرا هل مي. كنم مي

توان در تنها رمان بهرام صادقي يعنـي   شايان ذكر است كه اوج مسخ و استحاله را مي
. شـدة پـژوهش اسـت    خارج از حيطة مشخص، مشاهده كرد كه بحث دربارة آن »ملكوت«

  نمايي  بزرگ

سازي و جلب توجه مخاطـب در روايـت    نمايي به منظور برجسته بزرگ، اهدر طنز سي
صـادقي از ايـن طريـق توانسـته اسـت تمركـز بـر سـوژة         . شود داستان به كار گرفته مي

، جنـون ، ترس، كند فقر تلاش مي، وي به كمك اغراق. تر نشان دهد مدنظرش را برجسته
   .يرامون خود را بازتاب دهداختلاف طبقاتي و نگاه جنسيتي پ، تنهايي، هويتي بي

شده كه او را بـه سـمت تيمارسـتان     خانمِ مجنون همراهان شيرين »زنجير«در داستان 

كنند تا هم موقعيت و تكثر زنان در جامعه را نشان دهند و هـم   برند فضايي ايجاد مي مي
  :ترس ناشي از انفجار جنون را به تصوير كشند

قـد كـه    پيرزنان خميده: ني بودند در سنين مختلفشمار زنان و دخترا اين همراهان بي«

هاي  آمدند و زنان جا افتادة چاق و دختراني جوان و زيبا كه چشم اي بيش نمي به نظر لقمه
  .)220: همان( »ها نبود حتي يك مرد هم همراه آن. سياه و شيطان داشتند

و جـدايي   گيري جبن و جنـون  راوي براي آنكه همه، در صحنة ديگري از اين داستان
وهـواي   آميز گذر از كنـار تيمارسـتان حـال    در شهر كوچك را نشان دهد با توصيف اغراق

  :گذارد ها را اين چنين به نمايش مي خانواده
هـاي گوسـفند و بـز پراكنـده      دسته، در صحراي اطراف. صداي ني خاموش شده بود«

هـا را بـه    شـان آن صاحب. بودنـد   شكل باقي گذاشـته  شده و در پي خود غباري مبهم و بي
شـان از   هـاي جداگانـه   هـا در راه  هـر چـه خـانواده   . بـرد  سوي سرنوشت خونينشـان مـي  
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شـدن و   رسيد آن بنـاي عظـيم بـه جـاي كوچـك      شدند به نظر مي تيمارستان دورتر مي
  .)228: 1388، صادقي( »شود تر و نامحدودتر مي بزرگ، محدودشدن

زنـد و   ناگهان پردة وهم معلم را كنار مي هآنچه ب »انگيز تدريس در بهار دل«در داستان 

ايـن صـدا   . كشاند صداي بلند زنـگ كـلاس اسـت    او را از عالم خيالي به جهان واقعي مي
آلـود جامعـه را بيـدار و     ناگهان قشـر خمـار و خـواب    نماد تلنگر و آب سردي است كه به

  :كند هوشيار مي
دنش هراسـان شـد و از جـا    صداي زنگ آنچنان ناگهاني و بلند بود كه معلم از شـني «

اي كه تاكنون پيش چشمانش آويخته بـود بـه يـك     جست و غفلتاً احساس كرد كه پرده
، در كـلاس . توانست به وضـوح ببينـد   اكنون مي: همه چيز يكباره دگرگون شد. سو رفت

 »زد وجـود نداشـت   كس به جز پيرمردي كه در آخرين رديف نشسته بود و چرت مي هيچ

  .)274: همان(
دادن اختلاف طبقـاتي عميـق    راوي براي نشان »يك روز صبح اتفاق افتاد«داستان در 

در ترسيم ثروت آقـاي  ، كلفت داران گردن موجود در جامعه و تفاوت ظاهر و باطن سرمايه
  :گويد آميز مي وصفي چنين اغراق) شخصيت اصلي داستان(خواتيم 
قدش بـه همـان انـدازة     كلفتي است كه قطر گردن و طول آقاي خواتيم مالك گردن«

ولـي بـه خـاطر بينوايـان و     ... هـا مـردم ديگـر اسـت     معمولي گردن من و شما و ميليون
رنجبران هم كه شده است بايد بگويم اتاق كارش آنچنان مجلل اسـت و املاكـش آنقـدر    

ديـدة مـا    هاي داخلي و خارجي كـه در مخيلـة فقيـر و رنـج     هايش در بانك زياد و حساب
 »آشام و احمـق اسـت   به نحو موحشي ثروتمند و خون! باوركردني نيست، نه ... گنجد نمي

  .)همان(
راوي در همين داستان در بيان ترس از رويارويي با خود و پيرامون خـود از مواجهـه   

  : شود متحير مي، با مرد ناشناسِ خاموش
نحـو   بـيش از انـدازه و بـه   ! قد اين آقا بيش از اندازه بلند است. باوركردني نيست، نه«

  . »انگيزي بلند است وحشت

چه در توصـيف  (نمايي را بيشتر از طريق اغراق  رسد صادقي بزرگ بنابراين به نظر مي
  .دهد نشان مي) ها و چه در بيان محتواي داستان شخصيت
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  هاي گوتيك فضاسازي

ويژگي مهم طنز سياه آن است كه معمولاً فضـاها در آن بـه صـورت تاريـك و باريـك و      
هـا و   غـار و خرابـه  ، قبرسـتان ، هـايي چـون دخمـه    گردند و مكـان  ز نمايان ميپررمز و را

رسند و ديـو   ها نيز غيرعادي و ترسناك به نظر مي آدم. شوند چراغ پديدار مي هاي بي خانه
ترين وجه آثار گوتيك كـه بـه مـدد     شاخص«. يابند و جن و شيطان و پري مجال بروز مي

ها بـه   شوند و شخصيت ت عيني دنياي واقعي حذف ميها و ارتباطا پديده، مكان، آن زمان
همين عنصـر  ، شوند دلهره و افكار ماليخوليايي واداشته مي، موهومات، تبعيت از ارادة غير

نويسـنده  . انـد  نمايي است كه برخـي آن را تصـوير حقيقـت كـاذب عنـوان داده      دگرگونه
عالم عـين و ذهـن   ، مكملهاي  اي از واژه داستان گوتيك با كاربرد كلمات خاص و سلسله

اش را افسـون كنـد و    خواننده، كند تا با سحر كلمات و محسوس و نامحسوس را يكي مي
هم به ، گشايد هم راز واقعيت مورد نظرش را مي، ها او با معاني واژه. به دنبال خود بكشاند

 هاي گوتيك معمـولاً لبريـز از   داستان، به همين دليل. دهد نوشتة خود صورت هنري مي
هايي است كه دلهره و تمايل بشر به شر را با  هاي مختصر و بازتاب طرح، كلمات تصويري

هـاي صـادقي    اينكـه در داسـتان  . )2: 1382، نيـاز  بـي ( »سـازد  روشي غيرمستقيم آشكار مي

معمولاً زمان و مكان مشخص نيست به سبب آن است كه حواس مخاطب بيشتر متوجـه  
فضاهاي جنايي و پليسي نيز در پيدايش ايـن  . ني شودداستا هاي درون ها و اضطراب ترس

در شـبي تاريـك و    »فـردا در راه اسـت  «داسـتان  . ها مؤثرند وهراس نوع رمزورازها و ترس

دهد و  رخ مي، ها رفته و برق آسمان ظاهر شده و ديوارها فروريخته آسا كه برق خانه سيل
شد در يك شب باراني كـه  ك غلام نقشه مي. شود در پس آن نقشة قتل فضلي كشيده مي

ها شده برق را قطع كنند و پنهاني فضلي را به قتل برسانند و بعد بگوينـد   سيل وارد خانه
  :سيل آمده و ديوار خانه فروريخته و فضلي زير آوار جا مانده و جان داده است

همهمـة كوچـه و   . كوفـت  بـام مـي   باران روي پشـت . كرد آسمان صدا مي. زد برق مي«

شـد و شـب    هـا قـاطي مـي    چك طـاق يـا نالـه و گريـة بچـه      ناودان و چكصداي شرشر 
  .)14: 1388، صادقي( »گذشت مي

شـود و راوي بـه شـكلي     اين ژانر پليسي و جنايي تكرار مـي  »خواب خون«در داستان 

  :انگيزي انسان را توضيح داده است دليل اين هراس، محسوس و شفاف
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غير از نگاهي كـه از  ، انگيز نيست ك و حتي غمچيز واقعاً وحشتنا واقعاً هيچ، دانيد مي«

گـويي  ، خوانـد و ايـن نگـاه    ها فـرا مـي   اندازد و به ناچار آدم را به قعر آب پشت شيشه مي
اي سـربي آويختـه باشـند و آن اضـطراب و التمـاس و       طنابي است كه بـه انتهـاي وزنـه   

 »ة ايـن چيزهـا  ها نهفته است و آن ناگهاني بودن هم ـ احساس بلاتكليفي كه در آن چشم

  .)385: 1388، صادقي(
بيشتر از آنكـه بـه   ، هاي داستاني صادقي سبب شده تا افراد ترس موجود در شخصيت

محتـواي اغلـب ايـن    «. زندگي بينديشند با مرگ خو بگيرند و در انزوا و تنهـايي بميرنـد  

زندگي  ارزش و ها دنيا را بي ها در اين داستان گرايي است و اغلب شخصيت ها پوچ داستان
  .)34: 1394، زادة ميرعلي حسن( »دانند را ناپايدار مي

از درِ بــزرگ : تــوان مشــاهده كــرد اوج تصــاوير گوتيــك را مــي »زنجيــر«در داســتان 

هاي سياه پيرامون شيرين خانم و شايعة بـه   تيمارستان با كوبة سياه وحشتناكش تا كلاغ
در همين . وشت خونين گوسفندانها و سرنيماران رواني و روغن گرفتن از آنداركشيدن ب

داستان صادقي از طريق نمـايش فضـاهاي گوتيـك در پـي آن اسـت تـا توهمـات افـراد         
  :داستاني را بازتاب دهد

ترسيد به نـيش مـار گرفتـار شـود و گـاهي هـم        ها مي شيرين خانم از اول عمر شب«

آن ، هـا  بابخورد؛ اما افسوس كه آن ك كرد در رستوراني نشسته و چلوكباب مي خيال مي
اي از بشـقاب   شود و هميشه مثـل رشـته   وقت تمام نمي هيچ، آور هاي سفت و ترس كباب

  .)223: 1388، صادقي( »رود آيد و به دهان فرو مي بيرون مي

همچنين صادقي به مسئلة شر و نيمة تاريك و شـيطاني انسـان و حيـرت بشـر نيـز      
وقتـي صـداي بلنـد و     »انگيـز  لتـدريس در بهـار د  «در داستان . توجه داشته داشته است

مانـده   آموز بـاقي  تنها دانش ، ناگهان معلم مدرسه پيچد به ناگهاني زنگ مدرسه در فضا مي
شـود و   هاي پيرمرد نيز بينـا مـي   چشم. بيند زده است مي در كلاس را كه پيرمردي چرت

  :كند صورت حقيقي معلم را مشاهده مي
شـدن او را تحمـل    نزديك، زده و وحشت هاي متعجب و قيافة حيران پيرمرد با چشم«

هـاي   هيكلي بود با دماغ و گـوش  وسال و قوي سن جوانك كم. ديد به خوبي او را مي. كرد مي
رديـف بـالايي   . موهايش به طرز وحشـتناكي دوروبـر سـرش ريختـه و آشـفته بـود      ، بريده
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هـاي ريـز    ومعوج بود از دهانش بيرون زده بود از چشـم  هايش كه بسيار درشت و كج دندان
  .)274: 1388، صادقي( »آمد درخشانش نگاه نافذ و سردي همچون خنجر به پيش مي

هاي صـادقي بيشـتر    داستان توان گفت بسامد تصاوير گوتيك در مجموعه مي ،بنابراين
هـاي فلسـفي اسـت كـه انسـان در       هاي روانـي و يـأس   ترس ناشي از اضطراب و بيماري

در اغلـب  . بـا آن سـروكار دارد  ، راء و افكـار مختلـف  رويارويي با مظاهر دنيـاي مـدرن و آ  
گـذارد و   فرصـتي بـراي آرامـش بـاقي نمـي     ، هاي ماشيني هاي زندگي ها گرفتاري داستان

  .كشد نسل را به كام خود مي به نسل
  انحراف از موضوع و توصيف

ناگهـان در موضـوع يـا     بـه ، هـاي پيرامـون   صادقي براي جلب توجه مخاطب به تشـويش 
هـا بـه    ويژه در آغازهاي ناگهاني داستان اين شيوه به. كند ستان تغيير ايجاد ميساختار دا
آور و در عـين حـال    هاي صادقي بسيار شـگفت  بندهاي نخستين داستان. خورد چشم مي

كشـاند و او را   ناگهان مخاطب را به درون متن مـي  نويسنده به. خلاقانه انتخاب شده است
هـدايت  ، بـه سـمت اصـلي روايـت    ، با تغيير مسـير سپس مخاطب . كند درگير روايت مي

  : از صادقي چنين است »خواب خون«ابتداي داستان . شود مي

تـرين داسـتان دنيـا را او     و اين را ناگفته نگذارم كه ژ عقيده داشت كه عاقبت كوتـاه «

  .)376: همان( »خواهد نوشت

: ه يكديگر نيسـتند شوند و شبيه ب هاي صادقي با عباراتي مبهم و گنگ شروع مي داستان
نمـايش در  «، صـوت   با اسم »سردرگم  كلاف«، شود اي آغاز مي اي دو كلمه با جمله »وسواس«

  .با تأكيد »عافيت«با پاسخ به پرسش و  »غيرمنتظر«، اي پرسشي با جمله »دو پرده

چه از جهت سـاختاري و   -شگرد ديگر او براي تعميق طنز در آثارش ، گذاري فاصله«

تـرين   بـه اسـتادانه  ، نويسـي سـرد او   است كه با كمك قلم روايي و گزارش -چه محتوايي
داسـتان كوتـاه آقـاي صـادقي را     ، داند كه با اين كارهـا  بيچاره نمي«: شود شيوه پياده مي

بـه   »انگيز تدريس در بهار دل«در داستان ، اين شگرد صادقي. »...كند كمي ناتوراليستي مي

 »آيـد  ن براي بيان فلسفي تقدير جمعي بشـريت درمـي  رسد و به كليد داستا اوج خود مي

بينـد و نـه شـاگردان معلـم را      نه معلم شاگردان را مـي ، در اين داستان. )60: 1380، صدر(
. شـنوند  كنند و تنها صـداي همـديگر را مـي    تصوير مبهمي از يكديگر حس مي. بينند مي
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او از . شـود  حـرف مـي  از موضوع من، آبي به داستان صادقي با آوردن شخصيت دختر چشم
معلم در كلاس قدم . شوند رود و بقيه نيز به دنبال او از كلاس خارج مي كلاس بيرون مي

  :كند ربطي شروع به حرف زدن مي زند و دربارة موضوع بي مي
. پول لازم است... حتي وقتي كه جريان را وصل كنيم ممكن است چراغ روشن نشود«

اگرچه قطع كردن هـم بـه انـدازة    . كنند تان را قطع ميماه به ماه بايد پرداخت؛ والا سيم
ولي هنوز چراغ روشـن  ، وصل كردن احمقانه است؛ زيرا ممكن است جريان را قطع كنيد

  .)273: 1388، صادقي( »باشد

آقاي خواتيم متوجه موجـود غيرطبيعـي بلندقـدي     »يك روز اتفاق افتاد«در داستان  

  :با او ملاقات كند واسطة خدمتكار شود كه قصد دارد به مي
اي بر هيكل درازش قرار گرفتـه بـود تكـان     مرد ناشناس سرش را كه به نحو ناشيانه«

آقاي خواتيم چند قدم بـه  ... داد و از فراز سر آقاي خواتيم و پيشكارش به پايين نگاه كرد
... هـاي مختلـف اتـاق را نشـان داد     هايش را از هم گشود و گوشـه  جلو و عقب رفت دست

خواست به مرد ناشناس بفهماند كـه ملاحظـه بفرماييـد زيـاد هـم غيرطبيعـي        يگويي م
  .)350: همان( »!نيستيد

  :كند نيز به شكلي ديگر خودنمايي مي »خواب خون«اين مرد قدبلند مرموز در داستان 

كنـد كـه هميشـه     بيش از همه حالت آن مرد درازقد و لاغري تـوجهم را جلـب مـي   «

هـاي آرد   هاي كنار تنور و يا پشت جوال كرده يا در تاريكياي كز  ساكت و خاموش گوشه
سروتهي كه در انتهاي دكان دهان باز كـرده و معلـوم نيسـت از     و گندم و يا در دالان بي

  .)377 -376: همان( »-خون است مثل زخمي وسيع و بي-آورد كجا سر در مي

  

  گيري نتيجه

سـنگر و  «آمـده در مجموعـة   داسـتان كوتـاه گرد   25اين مقاله با خـوانش و بررسـي   

گيـر   صورت چشم طنز سياه به، كه مشاهده شد چنان. نوشته شده است »هاي خالي قمقمه

اي كـه يكـي از    صـادقي نمـود دارد؛ بـه گونـه      هـاي كوتـاه    توجهي در داسـتان  و درخور
هـايي روي   طنز سياه او بيشتر در مواجهه با موقعيت. زند مشخصات سبكي وي را رقم مي

، آور كه غم و اندوه و رنج و مصيبت به نهايت خود رسيده و اين موقعيـت شـوكه  دهد  مي
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شود كه نـه از سـر دلخوشـي بلكـه از غايـت ناخوشـي اسـت و         منجر به خندة تلخي مي
هاي اين نوع طنزپردازي اين نتـايج   كشف و شناخت جلوه. شود گر مي ناخودآگاهانه جلوه

  : را در بر داشت
گر  ر به شكل نهفته و ناملموس در آثار داستاني صادقي جلوهاول آنكه طنز سياه بيشت

هـاي اجتمـاعي و    شود و با كالبدشكافي نمادها و عناصر داستان و آگـاهي از موقعيـت   مي
  . شود عيار آن آشكار مي، هاي تودرتوي سياسي تحولات تاريخي و بافت

ت قابـل مشـاهده   دوم آنكه طنز سياه صادقي معمولاً در بافت كلي اثر و نه در جزئيـا 
است و هر چه نگاه منتقد از اثر فاصله بگيرد و از دورتر به كل اثر و بلكه به كل آثار يـك  

هاي پنهاني طنـز را در   آورد و رگه تري از طنز به دست مي درك ملموس، مجموعه بنگرد
  . يابد نظمي پريشان مي

مـدار اسـت؛    محتوا، سوم آنكه طنز تلخ صادقي بيشتر از آنكه مبتني بر ساختار باشد
نمايانـد و بـيش و    سردي و تلخـي درون آدمـي را مـي   ، طنز سرد و تلخ او در بعد دروني

در بعد بيروني هـم نـه   . شود خود به هدفي برجسته تبديل مي، پيش از آنكه وسيله باشد
در پي تخريب ساختارهاي سياسي است و نه به دنبال اصلاحات اجتماعي؛ بلكه مـاهيتي  

برانگيـز   طنز او فلسـفي و اضـطراب  . است كه در ذات زندگي وجود دارد طبيعي و حقيقي
ايـن طنـز در   . افزايـد  كند و بـر تحيـر او مـي    است و شك را در جان مخاطب سرشار مي

  .دهد بلكه خود را در ساحت كلي روايت نشان مي شود؛  ها نمايان نمي ها و موقعيت عبارت
هـايي از   پردازد و حفره ندگي آدميان ميصادقي از طريق طنز سياه به بيان تناقضات ز

ديگـر آنكـه   . دهد كه تنها از نظرگاه انسان متفكر قابل مشـاهده اسـت   حيات را نشان مي
در عين آنكه مظاهر دنياي ) اغراق(نمايي  و بزرگ) مسخ و تمسخر(نمايي  ازطريق كوچك

داستان را شود و گاه  زدگي و حيرت مخاطب نيز مي سبب شگفت، دهد جديد را نشان مي
سـوق  ) جهـان آرمـاني  (بـه سـمت سـاختار فراواقعـي     ) جهان حقيقـي (از ساختار واقعي 

ها نيز به سبب وجـود همـين    ورود موجودات ماورايي و نامرئي به فضاي داستان. دهد مي
هاي فكـري   هاي دروني و وسواس هاي گوتيگ نيز بازتاب اضطراب فضاسازي. نگرش است

بيـانگر نـوعي اعتـراض غيرمسـتقيم بـه      ، نحـراف از موضـوع  ا. و افكار ماليخوليايي اسـت 
هـا ثابـت مانـده و در     ها و بلكه قـرن  ساختارهاي موجود راكد است؛ ساختارهايي كه سال

هاي ذكرشده در اين  در پايان بايد گفت شاخص. ذهن و ضمير ايرانيان رسوخ كرده است
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مطـابق بـا هـر شاخصـة     سـعي شـد تـا    . شده كاملاً تطابق داشـت  مقاله با الگوي اقتباس
همچنـين بايـد گفـت    . خوبي نمايان گـردد  هايي ذكر شود تا بسامد آن به مثال، ساز سبك

. بنـدي شـدند   طبقـه ، از زياد به كم، هاي طنز سياه در اين مقاله به ترتيب بسامد شاخصه
و كمتـرين نمـود   ، »تضاد و تناقض«بيشترين بسامد طنز سياه در مبحث ، به عبارت ديگر

  .مشاهده شد »انحراف از موضوع و توصيف«بحث آن در م
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 .21 -1صص ، 1ش، 8س، نشرية پژوهشنامة ادبيات داستاني
ليسـم فلسـفي در آثـار    ناتورا، وگويي دربارة بهرام صـادقي و آثـارش   گفت«) 1383(محمدرضا ، اصلاني

 .22 -18صص ، 31ش، آزما نشرية، »بهرام صادقي

 .كاروان، تهران، فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنزآميز) 1385( --------------
 .سخن، تهران، 7ج، فرهنگ بزرگ سخن) 1381(حسن ، انوري

) هـاي تاريـك   بـرج زده از  هـاي وحشـت   هيجان قلم(آشنايي با ادبيات گوتيك ) 1382(االله  فتح، نياز بي
 .ابرا، تهران

، »هاي بهرام صـادقي  طنز كارناوالي و بازتاب آن در داستان«) 1393( حقيقيمرضيه غلامرضا و ، پيروز

 .89 -65صص ، 1ش، 6د، شناسي هنر و ادبيات دانشگاه تهران نشرية جامعه
نشـرية  ، »ادقيهاي ادبيات گوتيك در ملكـوت بهـرام ص ـ   مشخصه«) 1394(عبداالله ، زادة ميرعلي حسن

 .34 -21صص ، 3ش، 2س، مطالعات داستاني
هاي رمان نو در داستان خواب خون از  مؤلفه«) 1390( رضويانسيدرزاق عبداالله و ، زادة ميرعلي حسن

 .123 -101صص ، 18ش، پژوهي نشرية ادب، »بهرام صادقي

، 66ش، نشـرية كلـك  ، ترجمة سـياوش سـرتيپي  ، »هوگو با آلن رب گري گفت«) 1374(آلن ، رب گرييه

 .100 -88صص 
صـص  ، 33و32ش، نشـرية كلـك  ، »نويسـي بهـرام صـادقي    هنر داستان«) 1371(غلامحسين ، ساعدي

113- 119. 
 .تهران، نگاه، نويسندگان پيشرو ايران) 1366(محمدعلي ، سپانلو

هـا اثـر    كن بررسي تطبيقي عناصر رمان نويي در پاك«) 1390(مينا ، ابراهيم و اعلايي، سليمي كوچي

، 64ش، نشرية پژوهش ادبيات معاصر جهان، »آلن روب گرييه و خواب خون نوشتة بهرام صادقي

 .56 -37صص 
، هاي نوجويانه آثار بهرام صادقي و رمان نو؛ تأثير مؤلفه«) 1393( -----------------------------

 .100 -83صص ، 2ش ، 4س، نشرية ادبيات پارسي معاصر، »توارد؟ تأثر يا

، نشرية آزمـا ، »سازي او اي از بهرام صادقي؛ استعداد عجيب داستان خاطره«) 1383(رضا ، يدحسينيس

 .23-22صص ، 31ش
 .نگاه، تهران، 2ج، هاي ادبي مكتب) 1387( --------------

 .زمان، تهران، هاي خالي سنگر و قمقمه) 1388(بهرام ، صادقي



   121 /و همكاران نيره شاطري؛ ... شناسانة طنز سياه سبك و تحليل بررسي

، 44ش، نشرية كتاب ماه ادبيات و فلسفه، »هاي خالي طنز و قمقمه، بهرام صادقي«) 1380(رؤيا ، صدر

58- 61. 
، »تبلورشيطان اسـطوره اي درملكـوت بهـرام صـادقي    «، )1393( چهارمحاليمحمد  اسحاق و، طغياني

، 36ش، 10د، )تهران جنوب اسلامي واحد دانشگاه آزاد( اسطوره شناختي عرفاني و نشرية ادبيات
 .256 -223صص

بررسي تطبيقي طنز سياه در ادبيـات داسـتاني بـا    «) 1395(ليمي جهرمي تسفاطمه علي و ، محمدي

 429 -403صص ، 2ش، 21د، نشرية پژوهش ادبيات معاصر جهان، »تكيه بر مكتب سوررئاليسم

 .آسا، تهران، خون آبي بر زمين نمناك) 1377(حسن ، محمودي
كـري نويسـندگان مكتـب    هاي طنزپردازي و سـبك ف  بررسي گونه«) 1399(فرشته و ديگران ، مرادي

، »)بهرام صادقي و محمد كلباسـي ، با تكيه بر آثاري از هوشنگ گلشيري(نويسي اصفهان  داستان

  .81 -65صص ، 1ش، 13س، شناسي نظم و نثر فارسي ماهنامة تخصصي سبك
 .كتاب مهناز، تهران، نويسي نامة هنر داستان واژ) 1377(جمال ، ميرصادقي

 .تندر، تهران، 1ج، نويسي در ايران صد سال داستان) 1369(حسن ، ميرعابديني
كار است اثر بهرام  برداشتي از آقاي نويسنده تازه(بازي در داستان  اندر باب نقش«) 1369(آذر ، نفيسي

 .43 -31صص ، 5ش، نشرية كلك، »)صادقي

 


